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Abstract: 

The idea of a revolutionary army can be considered as part of the signs of tactical action resulting 

from the Islamic Revolution of Iran. The idea of the Iranian revolution is associated with religious thought 

with signs of the export of the revolution, support for the oppressed, organization of marginal groups, and 

a strategic approach to revolutionary groups. In Suleimani's view, the revolutionary army is based on 

organizing social groups to protect itself in the formation of a troubled region. Resistance is the 

foundation of the idea of marginalized identity groups and has created the fundamental infrastructure of 

the revolutionary army. Thus, the connection between the idea of resistance and the revolutionary army 

has become the main axis of the organization of the multinational army in the school of Sardar Soleimani. 

The main question of the article is: "What is the characteristic of Sardar Soleimani's revolutionary army 

with its identity and multinational approach, in what geographical area has it expanded and what tactical 

results has it led to?" The hypothesis of the article deals with this issue: "The revolutionary army had a 

revolutionary nature and identity in the tactical attitude of Sardar Soleimani. "Sardar Soleimani's 

revolutionary and identity units have become a multinational army that can play an effective role in 

identifying countries in the West Asian region." In preparing the article, the approach of "organizing the 

resistance front against the system of domination" is used. "Such an approach has been the main focus of 

the revolution with an identity approach in West Asia." In the process of organizing such an article, 

content analysis and data analysis methodologies are used. Each of the narratives related to the 

revolutionary action of the multinational forces can present its data and narrative. Explaining narratives 

is important because it enables the infrastructure of defensive theorizing with a tactical approach. The 

narrations also have the necessary ability to explain the pattern of behavior of Sardar Soleimani in the 

regional environment.  

Keywords: Revolutionary Army, Identity, Multinational Forces, Tactical Action, Geopolitical Ring of 

Resistance. 
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  سليمانيرويكرد هويتي در مكتب سردار ارتش انقلابي و 

  1ابراهيم متقي

 چكيده

كنش تاكتيكي ناشي از انقلاب اسلامي ايران هاي توان بخشي از نشانهانديشة ارتش انقلابي را مي

هاي ، سازماندهي گروه، حمايت از مستضعفينصدور انقلابهايي از دانست. انديشة انقلاب ايران با نشانه

است. ارتش انقلابي در نگرش هاي انقلابي با انديشة ديني پيوند يافته نگرش راهبردي به گروهاي و حاشيه

زده منطقة آشوببندي ي براي حفاظت از خود در شكلهاي اجتماعسليماني مبتني بر سازماندهي گروه

بنيادين ارتش  زيرساخت و شدهمحسوب  هاي هويتي حاشيهگروه يشةزيربناي اند مقاومت شود.تلقي مي

ر اصلي محو ،انديشة مقاومت و ارتش انقلابي پيوندبه اين ترتيب، به وجود آورده است.  انقلابي را

 قرار گرفته است.  در مكتب سردار سليماني سازماندهي ارتش چندمليتي

داراي  يسردار سليمانارتش انقلابي با رويكرد هويتي و چند مليتي »پرسش اصلي مقاله آن است كه: 

فرضيه « ؟چه ويژگي بوده، در چه حوزه جغرافيايي گسترش يافته و به چه نتايج تاكتيكي منجر شده است

نقلابي و ماهيت ا سردار سليمانيارتش انقلابي در نگرش تاكتيكي »پردازد كه: مقاله به اين موضوع مي

مليتي گرديده تبديل به ارتش چند سردار سليمانيهاي انقلابي و هويتي مورد نظر هويتي داشته است. يگان

 « تواند نقش موثري در هويت يابي كشورهاي منطقه غرب آسيا ايفا نمايد.كه مي

شود. چنين يسازماندهي جبهه مقاومت در مقابله با نظام سلطه استفاده م»در تنظيم مقاله از رويكرد 

ندهي در روند سازما« است. رويكردي محور اصلي صدور انقلاب با رويكرد هويتي در غرب آسيا بوده

هاي مربوط يتشود. هريك از رواها استفاده مياي از روش شناسي تحليل محتوا و تحليل دادهچنين مقاله

ها از اين جهت وايتها و روايت خود را ارائه كند. تبيين رتواند دادهبه كنش انقلابي نيروهاي چندمليتي مي

سازد. ذير مينظريه پردازي دفاعي با رويكرد تاكتيكي را امكان پهاي مربوط به اهميت دارد كه زيرساخت

 ي برخوردارند. ادر محيط منطقه سردار سليمانيها همچنين از قابليت لازم براي تشريح الگوي رفتار روايت

 مقاومت. ارتش انقلابي، هويت، نيروهاي چندمليتي، كنش تاكتيكي، حلقه ژئوپليتيكي واژگان كليدي:
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 مقدمه

اي ش سردار سليماني براي سازماندهي ارتش هويتي و چندمليتي در جهت ايجاد نظم جديد منطقهتلا

داري، تمامي كشورها به مركزيت و عبور از فضاي امپراتورمحور انجام گرفته است. در دنياي سرمايه

ارهاي فرهنگي، امپراتوري توجه دارند. مركزيت امپراتوري در عصر استعمار فرانو تلاش دارد تا از سازوك

كه اگر منافع آنان به خطر بيفتد، هيچ حد و مرزي براي حالياستفاده كند. دراي و ارتباطي اجتماعي، رسانه

گري وجود نخواهد داشت، چون خودشان منابع اصلي شرّي هستند كه به بار رحمي، خيانت يا وحشيبي

اعي در فضاي كنش غيرانقلابي كاري دشوار هاي اجتمآمده است. انتقال از اين وضعيت براي تمامي گروه

 است. 

 مقابله با نظام سلطه در انديشه و عمل تاكتيكي سردار سليماني بخشي از ذهنيت و ادراك ايراني براي

هايي از كنش اي بوده است. چنين ذهنيتي با روحيه ايراني كه مبتني بر نشانهيابي در محيط منطقهنقش

هاي عنوان يكي از چالشگرايي و تحرك سياسي است، مغايرت داشته و بهخواهي، عدالتانقلابي، آزادي

هاي ايران باقي مانده است. ذهنيت ايراني در ذهني جامعه ايران در مورد نوع نگاه آمريكا به حكومت

اي و الگوي كنش مقابله با نقش منطقه»هاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي براساس وران انقلاب و سالد

شكل گرفته است. لوئيس به اين موضوع اشاره دارد كه خاورميانه بعد از پيروزي « متحدهراهبردي ايالات

  (.Lewis, 2000: 82)رو شده است هاي امنيتي و راهبردي روبهانقلاب اسلامي با پيچيدگي

 . كليات پژوهش1

هاي ملي بعد از وستفاليا بار ارتشاي است. اولينيابندههاي تاريخي تحولارتش انقلابي داراي ريشه

علت اصلي چنين رويكردي را  فصلي، ماهيت انقلابي داشت. شكل گرفته كه در مقايسه با نيروهاي نظامي

هاي بعد از جنگ دوم هاي جديد جستجو نمود. در سالاي ارتشتوان در سازماندهي و ساختار حرفهمي

هاي ساختاري هاي چريكي عموماً با چالشوجود آمد. جنگهاي چريكي بهجنگزمينه براي ظهور جهاني، 

 در تحول سياسي نبودند.بنيادين قادر به تأثيرگذاري روبرو شده و 
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هاي لازم براي ارتش انقلابي را به وجود آورد. هرگونه مقاومت، تواند زيرساختنيروي مقاومت مي

ايفا خواهند سازي ها نقش مؤثري در روند تمدنكنش هويتي خواهد بود. هويتتابعي از سازوكارهاي 

ين محافظت از تواند زمينه چنين انتقالي با كمترين خونريزي و بيشترساز ميسازوكارهاي تمدنكرد. 

اي از نيروهاي چندمليتي براي دستاوردهاي تمدني به وجود آورد. هدف از سازماندهي چنين مجموعه

 اي دانست. توان بهينه سازي معادله قدرت در محيط منطقهسازماندهي ارتش هويتي را مي

 . تبيين مسئله1-1

گاه هاي تاريخي مختلفي را سپري ساخته است. انديشة جنگ چريكي هيچارتش انقلابي در ايران دوران

مورد پذيرش امام خميني)ره( در مقابله با حكومت شاه قرار نگرفت. انديشة ارتش انقلابي مربوط به 

خوردار باشد. هاي ساختاري از قابليت كنش تاكتيكي بردوراني است كه چنين نيرويي به دليل حمايت

هاي ادراكي و تحليلي جامعه، فرهنگ و ساختار سياسي جمهوري اسلامي انديشة ارتش انقلابي با قالب

تواند براساس پيوند داشته است. گراهام آليسون به اين موضوع اشاره دارد كه هرگونه كنش بازيگران مي

گران همبستگي و پيوند داشته باشد هايي شكل گيرد كه با عقلانيت راهبردي بازيفرهنگ سياسي و قالب

 (.215: 1364)آليسون، 

هاي كنش بندياي بين ارتش انقلابي، نيروهاي هويتي و شكلچه رابطهمسئله اصلي آن است كه 

خود را از طريق كنشگري ارتقاء دهند.  توانند موقعيتهاي هويتي ميسياسي بازيگران وجود دارد. گروه

هاي روابط ايران و آمريكا در دوران جمهوري اسلامي پيوند دارد. مقابله با عيتواقبا  سردار سليمانيترور 

اهداف تاكتيكي و راهبردي امريكا در محيط منطقه بخشي از سازوكارهاي مقابله با نظام سلطه محسوب 

بي سازي در روند سازماندهي ارتش انقلامسئله آن است كه چه نيرويي از قابليت لازم براي هويتشود. مي

 برخوردار است؟ 

 اهميت پژوهش. 1-2

تواند زمينة گسترش يابي سياسي و راهبردي آن است. ارتش انقلابي مياهميت ارتش انقلابي در نقش

هاي ذهني جامعة ايراني ارتباط داشته و وجود آورد. جبهه مقاومت با روحيه و انگارهجبهه مقاومت را به

اند. گراهام فولر در داي خود مييابي و اثربخشي منطقهآن را به عنوان بخشي از سازوكارهاي هويت
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مطالعات خود درباره انگاره ايراني به اين موضوع اشاره دارد كه جامعه ايران به ويژه در دوران بعد از 

 گرايانه و تهاجمي آمريكا داشته است.هاي مداخلهاي نسبت به سياستانقلاب اسلامي، انگاره بدبينانه

سليماني ارتقاء پيدا كرده است. ارتش انقلابي در  هاي راهبردي سردارمفهوم ارتش انقلابي با انديشه

هاي بعد از جنگ سرد، هاي گذشته بر اساس سازوكارهاي جنگ چريكي شكل گرفته بود. در سالدوران

هاي انقلابي به وجود آمده است. دوران تاريخي جنگ چريكي پايان يافته و عصر جديدي مبتني بر ارتش

گرايي و سازماندهي فضاي مقاومت جستجو نمود. انديشة وان در هويتتويژگي اصلي ارتش انقلابي را مي

 .اي شده شكل گرفته استهاي حاشيههاي هويتي و نيازهاي راهبردي گروهمقاومت بر اساس ضرورت

 

 ضرورت پژوهش. 1-3

عملياتي حاصل هاي راهبردي، تاكتيكي و اي بر اساس ضرورتانجام هر پژوهش يا تنظيم هر مقاله

هاي تهاجمي تواند واكنشي نسبت به سياستگيري و گسترش ارتش انقلابي از سوي ايران ميشكل شود.مي

هاي لازم براي توسعة جهان غرب در طول تاريخ باشد. ايران از طريق ارتش انقلابي توانست زيرساخت

نماد »عنوان مريكا را بهدر نگرش گراهام فولر، جامعه ايراني آوجود آورد. قدرت در محيط پيراموني را به

هاي عنوان جايگزيني براي سياستهاي بعد از جنگ دوم جهاني بهدانسته كه در سال« سركوب امپرياليستي

استعماري و تهاجمي روسيه و انگليس گرديده است. در چنين شرايط و فضايي، انگاره جامعه ايراني نسبت 

 اجتماعي با سبك سنتي بوده است. به فرهنگ آمريكايي به مثابه تهديدي براي زندگي 

هاي فرهنگ واكنش جامعه ايراني و رهبران انقلاب اسلامي نسبت به سياست آمريكا براساس قالب

در ذهنيت جامعه، فرهنگ و « هراسيبيگانه»هايي از ايراني و ژئوپليتيك ايران شكل گرفته است. نشانه

جويانه هاي مداخلهاز انقلاب ايران، سياست هاي بعدحوزه كنش سياسي ايراني وجود دارد. در سال

هاي امنيتي و اقتصادي بسياري را براي دولت و جامعه ايران به وجود آورد. واقعيت متحده، چالشايالات

هاي تهاجمي آمريكا بيش از آنكه منجر به كاهش فرآيند آمريكاستيزي در منطقه شود، آن است كه سياست

 دو كشور به وجود آورده است.تضادهاي بيشتري را در روابط 
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 پژوهش  اهداف. 1-4

هاي ارتش انقلابي در كنش توان سازماندهي ارتش انقلابي دانست. نشانهپژوهش را ميهدف اصلي 

ساختار ارتش انقلابي از اين جهت اهميت  تاكتيكي و الگوي رفتار فرماندهي سليماني وجود داشته است.

واكنشي نسبت به مقاومت را فراهم آورد. هرگونه مقاومت م براي هاي لازتواند زيرساختميدارد كه 

مدارانه سياست واقعيت قومشود. هاي تهاجمي امريكا در برابر ايران و جهان اسلام محسوب ميسياست

 1357توان عامل اصلي بسياري از تضادهايي دانست كه از بهمن خارجي آمريكا در برخورد با ايران را مي

اهداف پژوهش را توان اي، ميبا توجه به چنين انگاره ي انقلاب اسلامي ايران بوده است.فرارو 1398تا 

 هاي ذيل تبيين نمود: بر اساس گزاره

 * گسترش فضاي مقاومت در ارتش انقلابي به عنوان نماد مقاومت در برابر تهديدات امريكا 

 ايمدارانة ايالات متحده در محيط منطقهسياست قوم* مقابله با 

 در محيط پيراموني مقابله با سياست تهاجمي امريكا* 

 ساختار پژوهش. 1-5

اي انقلاب اسلامي ايران دارد. اگر انديشهگرايي و بنيادهاي تبيين ارتش انقلابي رابطة مستقيم با هويت

توان آن را واكنشي مي اند،اي شكل گرفتههاي هويتي چندمليتي در محيط منطقهنيروي مقاومت و گروه

سياست تهاجمي و الگوي كنش هاي گذشته دانست. هاي تهاجمي امريكا در دوراننسبت به سياست

ناپذيري را در ارتباط با ايران و بسياري ديگر از كشورهاي هاي پايانمتحده چالشگرايانه ايالاتمداخله

متحده درصدد ايجاد تعادل و توازن ايالات منطقه به وجود آورده است. در چنين شرايطي، طبيعي است كه

 در روابط خارجي با ايران و بسياري ديگر از كشورهاي منطقه نبوده است. 

متحده عموما از سياست تهاجم و الگوي كنش غيرمسوولانه بهره گرفته و اين امر منجر به تشديد ايالات

رسد كه ايط و فضايي، طبيعي به نظر مياي با ايران گرديده است. در چنين شرتضادهاي سياسي و منطقه

متحده با خروج از هايي از همكاري و توازن نباشد. ايالاتبازي سياست با ايالات متحده مبتني بر نشانه

هاي يكجانبه، تضادهاي خود با دولت و جامعه ايران را گسترش داد. در چنين برجام و اعمال تحريم
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متحده را با روحيه پذيري در برابر ايالاتايران هرگونه انعطاف رسد كه دولتشرايطي، طبيعي به نظر مي

 سازي خود تلقي نمايد. مثابه چالش جديدي در آينده امنيتايراني هماهنگ ندانسته و آن را به

هاي مربوط به ارتش انقلابي تبيين خواهد شد. در مرحله دوم رويكرد در تنظيم مقاله ابتدا ويژگي

گيرد. در بخش سوم مقاله به سازوكارهاي كنش ارتش انقلابي مورد توجه قرار ميهويتي در سازماندهي 

شود. بخش چهارم مقاله اشاره مي« تهديد در برابر تهديد»براي تحقق راهبرد  سردار سليمانيتاكتيكي 

براي سازماندهي ارتش انقلابي، هويتي و چندمليتي به  سردار سليمانيمربوط به سازوكارهايي است كه 

آن كشور ماهيت  ايكار گرفت. رويكرد چنين ارتشي در برابر كنش تهاجمي امريكا و متحدين منطقه

 نامتقارن داشته است. 

  نگرش سردار سليماني ارتش انقلابي درمباني نظري . 2

مهوري اسلامي در حوزه دفاعي دانست. در اين توان بخشي از راهبرد امنيتي جرا مي ارتش انقلابي

كننده ماهيت و ساختار سيستم دفاعي عنوان بالاترين سند دفاعي كشور، تعيينارتباط سياست دفاعي به

تر، اينكه سياست دفاعي كشور عبارت روشنشود. بهافزاري محسوب ميافزاري و نرمكشور در ابعاد سخت

، «راهبرد دفاعي»بنا شده باشد، تأثير مستقيم و عميقي بر « بليت محوريقا»يا « تهديد محوري»بر رويكرد 

 خواهد داشت.« صنايع دفاعي»و « ارتش انقلابي»

 

 . مباني نظري ارتش انقلابي 2-1

شود. ارتش انقلابي به عنوان بخشي از سياستگذاري راهبردي كشورها در محيط پيراموني محسوب مي

بخش يا هويتي داشته باشد. ارتش انقلابي مورد نظر بخش، آزاديتواند ماهيت رهاييارتش انقلابي مي

ردار سليماني هاي هويت و مقاومت شكل گرفته است. ارتش انقلابي كه سسردار سليماني بر اساس شاخص

گيري و گسترش آن بود، ماهيت هويتي، چندمليتي و ساختاري داشته است. هر يك از درصدد شكل

دار بوده و هاي ياد شده بيانگر آن است كه ايران نقش مركزي در ژئوپليتيك جهان اسلام را عهدهنشانه

 ي اسلامي استفاده نمايد. القراتلاش دارد تا در فضاي تضادهاي هويتي از سازوكارهاي مربوط به ام
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نيازمند آن است كه در محيط بحراني ايفاي نقش نموده شود، دار ميالقراي را عهدهكشوري كه نقش ام

و از قابليت لازم براي مديريت و موازنه بحران برخوردار باشد. در شرايط بحران و گسترش تهديدات 

ان بخشي از تلاش سازمان يافته كشورها براي بازتوليد تواي، سازماندهي هرگونه ارتش انقلابي را ميمنطقه

سازي، كند، نيازمند منعطفاي را ايفا ميقدرت راهبردي دانست. كشوري كه نقش انقلابي در محيط منطقه

 (.35: 1378)ازغندي، سازي معادله قدرت خواهد بود سازي و چندبعدييكپارچه

اي به درك سازوكارهاي جانبهاي نياز همهحران منطقههاي راهبردي در شرايط ببنديبراي تبيين شكل

تواند بخشي از فرايند مديريت بحران محسوب شود. در مرحله ارتش انقلابي وجود دارد. ارتش انقلابي مي

گيرد. اين امر به مفهوم آن است كه اول، نقش ارتش انقلابي در پيوند سطوح تاكتيكي و راهبردي انجام مي

گذارد. در مرحله اي به جا مييت تاكتيكي داشته ولي آثار راهبردي در محيط امنيت منطقهارتش انقلابي ماه

گيرد. در مرحلة اي مورد ارزيابي قرار ميهاي ژئوپليتيكي منطقهدوم، نقش ارتش انقلابي در كنترل مؤلفه

 ش قرار داد. توان در ارتباط با كشورهاي هدف مورد سنجسوم، موضوع مربوط به ارتش انقلابي را مي

براي كنترل هاي اوليه ارتش انقلابي آموزشي و يا ديپلماسي فرهنگي از نمونهو برنامه مبادلات فرهنگي 

موضوعات دفاعي ـ امنيتي از طريق فرايندهايي  منزلة پيوندآيد. چنين فرايندي بهتهديدات به شمار مي

كنش راهبردي براي و ديگر ابعاد  دفاعيت ديپلماسي فرهنگي، تبادل اطلاعاشود كه مبتني بر محسوب مي

هاي مطالعاتي و رايزني باشد. همكاريمتقاعدسازي ساير بازيگران نسبت به اهداف واحدهاي سياسي مي

 (.64: 1386)اسپوزيتو، شود دفاعي عموماً در حوزة ارتش انقلابي سازماندهي و تنظيم مي

گيري از سازوكارهاي ي دفاعي و امنيتي نيازمند بهرهدر فرآيند سازماندهي ارتش انقلابي، هرگونه همكار

هاي فرهنگي، مطالعاتي، ديپلماتيك و هايي از همبستگي بين شاخصعبارت ديگر جلوهفرهنگي است. به

گيري درك و فهم متقابل كشورها در راهبردي وجود دارد. تمامي اقدامات يادشده در راستاي شكل

كنترل  ارتش انقلابي در حوزه ترين كارويژهدهد كه اصلين امر نشان ميهاي دفاعي و امنيتي است. ايحوزه

منظور توسعه شناخت متقابل، جلب ها از برنامه مبادلات فرهنگي بهدرك و فهم متقابل است. دولتمناقشه 

ها و تسهيل و توسعه روابط فرهنگي، سياسي و اقتصادي حمايت افكار عمومي، توجيه اهداف و سياست

. الكساندر جورج به اين موضوع اشاره دارد كه كنترل مناقشه نيازمند كنندهاي ديگر استفاده ميلتبا دو
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گيري از ديپلماسي، كنش راهبردي و سازوكارهاي نوظهور براي مديريت بحران خواهد بود بهره

(George, 1992: 71.) 

 ارتش انقلابيادبيات . 2-2

هاي بعد از انقلاب ايران شكل گرفته و گسترش در سال بر اساس ايدئولوژي اسلاميارتش انقلابي 

اي تشكيل هاي هويتي و بازيگران منطقهنيروهاي ساختاري و سازماني ارتش انقلابي را گروه پيدا كرد.

شوند كه از آسياي جنوب اي بخشي از واقعيت راهبردي كشورهايي محسوب ميبازيگران منطقه دهند.مي

انه، آسياي مركزي و قفقاز شروع گرديده و تا شرق مديترانه حوزه سرزميني و فارس، خاورميغربي، خليج

از تحرك بيشتري براي تأمين اهداف  سازوكارهاي ارتش انقلابي براساسايران  يابد.راهبردي آنان تداوم مي

 . است برخوردار كلاسيكارتش  سازوكارهاي فراتر از راهبردي خود

به اين موضوع اشاره داشتند كه « كنترل ايران»با عنوان در مقالة مشتركي « ري تكه»و « كنث پولاك»

گيري ارتش تركيه جهت .واكنش در برابر تهديدات ژئوپليتيكي برخوردار است ايران از قابليت لازم براي

اي محسوب در راستاي اهداف راهبردي آمريكا قرار داشته و بخشي از ژئوپليتيك كنترل بازيگران منطقه

كشورهاي مصر و تركيه نه تنها داراي ارتش قدرتمند هستند، بلكه اين بازيگران تلاش دارند تا از شود. مي

 :Pollack and Takeyh, 2005)منطقه نايل گردند به اعتبار راهبردي مؤثرتري در اي ارتش حرفهطريق 

28). 

اي كشورها اشاره هاي امنيت منطقهبه مدلهاي مربوط به ارتش انقلابي، بنديدر تبيين شكل« مولر»

تواند چنين دهد كه ايران نيز مياي كشورهاي ياد شده نشان ميارزيابي نقش ارتش ساختاري و حرفهدارد. 

حوزه اقتدار خود از طريق راهبردهاي تعاملي پيگيري نمايد. ارتش انقلابي زماني به نقشي را براي افزايش 

هاي لازم براي پيگيري الگوهايي ايجاد گردد كه زمينههاي مؤثري در حوزه راهبردي منجر ميمطلوبيت

 .(Moller, 2005: 17) شود كه منجر به تأثيرگذاري و الهام بخشي از طريق نمايش قدرت باشد

هاي انقلابي داراي در مطالعات خود به اين موضوع اشاره دارد كه ارتش« فردريك كيگان»

اند. نگرش كيگان، ماهيت ساختاري دارد. كيگان به اين موضوع هاي اولية سوسياليستي بودهبنديشكل

قلابي داراي داري، ارتش انهاي جهان سوسياليسم و نظام سرمايهاشاره دارد كه در ساختار دوقطبي و رقابت
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هاي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي و در دوران نظام دوقطبي، در سالرويكرد سوسياليستي بوده است. 

 شدند. هاي سوسياليستي، محور اصلي جنگ چريكي محسوب ميگروه

تبيين شد. چه « گوارا چه»توسط  1950هاي دهه بار انديشه سازماندهي ارتش چندمليتي در سالاولين

نظريه جنگ چريكي را به عنوان پشتوانه كنش انقلابي خود در امريكاي لاتين به كار گرفت. او تلاش  گوارا

 داشت تا انترناسيوناليسم سوسياليستي را از طريق كنش انقلابي پيگيري كند. مشاركت در روند جنگ

هاي دهة كرد. در سالچريكي كوبا، نام وي را به عنوان نماد كنش انقلابي با رويكرد سوسياليستي تثبيت 

 .(Kagan, 2010: 3) هاي انقلابي بودهاي چريكي در جنگ، انديشه چه گوارا نماد كنش گروه1970

هاي د كه ايران در زمرة قدرتنبه اين موضوع اشاره داردر مطالعات خود  «مكينسكي»و  «باري روبين»

هاي تاكتيكي و عملياتي خواهد گيري از پايگاهاي ايفا كند، نيازمند بهرهكشوري كه نقش منطقهاي است. منطقه

هاي تاكتيكي را فراهم سازد. پايگاههاي مربوط به تواند زمينة لازم براي ارتقاي قابليتارتش انقلابي ميبود. 

در  ي كنش تاكتيكي و راهبردي باشد،رهابايست داراي سازوكاارتش انقلابي ميروبين بر اين اعتقاد است كه 

 Rubin)غير اين صورت قادر نخواهد بود تا به اهداف مورد نظر خود در سطح تاكتيكي و عملياتي نايل شود 

and Makinsky, 2006: 8). 

 هاي پژوهش يافته. 3

امكان باشد كه ادراك راهبردي در شرايطي داراي مطلوبيت لازم و مناسب در حوزة ارتش انقلابي مي

سازماندهي ارتش انقلابي نيازمند گيري از مفاهيم دفاعي در حوزة ديپلماتيك وجود داشته باشد. بهره

بازيگران هويتي را فراهم گيري از سازوكارهايي است كه زمينة ارتباط با نخبگان، كارگزاران سياسي و بهره

سردار  رتش انقلابي در انگارةهاي ساختاري ا، امكان درك دقيقي از شاخصدر غير اين صورت سازد.

تواند از طريق جنگ افزارهاي آفندي، پدافندي متقاعدسازي راهبردي مي سليماني وجود نخواهد داشت.

هاي بنديشكل باشد.دهد كشورها داراي چه اهدافي در حوزه امنيتي ميهايي باشد كه نشان ميو گفتمان

 ضريب نيل به اهداف را فراهم آورد.اكثرسازي هاي لازم براي حدتواند زمينهارتش انقلابي مي

 . اهداف تاكتيكي ارتش انقلابي 3-1

گيري و گسترش هاي شكلهرگونه سازماندهي ارتش انقلابي را بر اساس گام« ساتلوف»و « يادلين»

كنند. گام اول در طراحي كنش تاكتيكي مربوط به گسترش نيرو براي نهادهاي نظامي و عملياتي تعريف مي
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گيري از نيروي موثر براي مقابله با تهديدات، مقابله با تهديدات خواهد بود. شناخت مناطق تهديدساز و بهره

محور اصلي ارتش انقلابي در مناطق بحراني همانند آسياي غربي خواهد بود. اقناع راهبردي يكي ديگر از 

گيرد كه امكان متقاعدسازي مي شود. اقناع راهبردي زماني انجامراهكارهاي ارتش انقلابي محسوب مي

 بازيگران رقيب، براي پذيرش الگوي رفتاري خاص وجود داشته باشد. 

تواند از سازوكارهاي يادلين و ساتلوف با مطالعات تحولات امنيتي سوريه اعتقاد دارند كه ارتش انقلابي مي

هاي ت، مانورهاي نظامي، و همكاريپذير برخوردار باشد. اقناع راهبردي از طريق تبادل اطلاعابينيكنش پيش

از الگوي تبادل  20سازي روسيه در اوايل قرن طور مثال، كشور فرانسه براي متقاعددفاعي انجام پذيرد. به

شود. وب ميتصويرسازي راهبردي بخشي ديگر از ارتش انقلابي محسآلمان استفاده نمود.  اطلاعات درباره

ا ادراك خود تكنند، قادر خواهند بود ر منازعات امنيتي استفاده ميكشورهايي كه از الگوي تصويرسازي د

ل است الملرا بر طرف مقابل تحميل نمايند. ادراك بخشي از واقعيت راهبردي كشورها در سياست بين

(Yadlin and Satloff, 2011: 25). 

زنه آمريكامحور در با تغيير موا اي ارتباط مستقيميترين هدف تاكتيكي ايران در محيط منطقهاصلي

كنند اي دارند، عموما تلاش مياي است. كشورهايي كه نقش محوري در سياست امنيت منطقهمحيط منطقه

ه تاكتيكي و تا موقعيت خود را از طريق سازوكارهاي كنش تعاملي ارتقا دهند. بنابراين تغيير در موازن

اي دانست. چنين كي ايران در محيط منطقهتوان به عنوان دومين هدف تاكتيالگوي موازنه قدرت را مي

اي و ارتش كلاسيك حاصل ناپذير از طريق سازوكارهاي مربوط به ارتش حرفهاهداف به گونه اجتناب

 شود. نمي

 اي هاي منطقهبحران . ارتش انقلابي و كنترل3-2

ارتش انقلابي از قابليت لازم براي تحرك تاكتيكي برخوردار است. در چنين شرايطي است كه ارتش 

از جايي سريع نيرو براي مقابله با تهديدات را دارا است. اي و جابهيابي منطقهانقلابي آمادگي تحرك، نقش

ي از محققين مانند ارنست هاي جديد ارتباطي، برخها و رسانهميلادي و با توسعه شبكه1990اوايل دهه 
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ها هزينه بر برنامه سنتي مبادلات فرهنگي را مورد انتقاد قرار داده و مدعي شدند كه اين برنامه 1ويلسون

 .ها و جوامع خاص متعلق به طبقات بالاي اجتماعي استبوده و تأثيرگذاري آن محدود به برخي گروه

اي دانست. ارتش انقلابي منطقه هايكنترل بحرانتوان ف ارتش انقلابي را مياهدترين ايكي از اصلي

ي در كنترل نقش مؤثر ارتش انقلابياز تحرك ژئوپليتيكي و تاكتيكي براي كنترل تهديدات برخوردار است. 

هديد هاي مختلفي از تغربي، نشانهاي آسياي جنوبالمللي دارد. در محيط منطقهاي و بينمناقشات منطقه

هاي تواند نقش مؤثري در منازعات و بحرانهويتي و راهبردي وجود دارد. هر يك از اين تهديدات مي

مثابه يك موضوع توان بهطور مثال بحران در سوريه، عراق و يمن را ميجا گذارد. بهالمللي بهاي و بينمنطقه

تحليل نمود  ارتش انقلابيدر قالب توان ژئوپليتيكي دانست. بسياري از موضوعات ژئوپليتيكي را مي

(Yaldin and Sotloff, 2011: 28.) 

زده خواهد بود. ارتش انقلابي معطوف به كنترل محيط آشوبو تحرك چهارمين هدف از سازماندهي 

رو بوده است. هايي از عدم اطمينان و ابهام راهبردي روبههاي بعد از جنگ سرد با نشانهغرب آسيا در سال

المللي تحت تأثير قرار دهد. اي و بينتواند معادله قدرت و امنيت را در سطح منطقهمياي هتحرك منطق

ر وضعيت بدون مناقشه دشود. هيچ كشوري الملل محسوب ميناپذير سياست بينمناقشه واقعيت پايان

بله با تهديدات كنند تا خود را براي مقاالملل عموماً تلاش ميقرار نخواهد داشت. كشورها در سياست بين

 در شرايط مناقشه آماده نمايند. 

تاكتيكي نان هايي از عدم اطميشود كه جلوهدر شرايطي ايجاد ميتوسط ارتش انقلابي و مناقشه كنترل 

ساز معماي امنيت توان زمينهعدم اطمينان را ميالملل وجود داشته باشد. اي و سياست بيندر محيط منطقه

تري از هاي متنوعست. كشورهايي كه در وضعيت تهديد قرار دارند، عموماً با نشانهالملل داندر نظام بين

ترل كنانجام پذيرد.  ارتش انقلابيشوند. به اين ترتيب لازم است تا كنترل مناقشه از طريق رو ميتهديد روبه

. اسنايدر مساله عدم آيدفضاي عدم اطمينان از طريق تحرك ارتش انقلابي در محيط پيراموني به وجود مي

هاي گيري سياست خارجي و امنيتي دانسته كه صرفا از طريق ارتقا قابليتترين چالش تصميماطمينان را مهم

  (.28 :1389)اسنايدر، شود ابزاري و تاكتيكي حاصل مي

                                                           
1. Ernest Wilson 
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 هويتيارتش انقلابي ي مقاومت و جغرافيا. گسترش 3-3

محيطي سازماندهي و گسترش پيدا كرد كه اولا در حوزه  در سردار سليمانيارتش انقلابي مورد توجه 

نسبتا مشابه با ايران همراه بودند. « كنش هويتي»هايي از ايران قرار داشتند، ثانيا با نشانه« جغرافياي همجوار»

جمهوري اسلامي ايران بيش از ساير باتوجه به تهديدات پيراموني و ظهور نيروهاي هويتي تهديدساز، 

يكي از دلايل چنين شرايطي داشته است. طقه در شرايط تهديدات امنيتي و ژئوپليتيكي قرار كشورهاي من

 هاي اقتصادي آن دانست. هاي جغرافيايي و قابليتتوان شاخصرا مي

به هر ميزان واحدهاي سياسي از قابليت و جايگاه ژئوپليتيكي مؤثرتري برخوردار باشند، طبيعي است 

 كند.رو خواهند شد. اين امر، رابطه بين قدرت و تهديد را منعكس ميتري نيز روبهكه با تهديدات متنوع

هاي اقتصادي، توانمندي توان در قابليتنامند. علت آن را ميمرزهاي ژئوپليتيكي ايران را مرزهاي تهديد مي

حوزه  دانست. همجواريژئوپليتيكي ايران هاي به حوزههاي بزرگ قدرتراهبردي و امكان دسترسي 

هاي ايران را افزايش اي، چالشگر منطقهو بازيگران مداخلههاي بزرگ قدرتراهبردي و تاكتيكي ايران با 

 (.Axelrod, 1984: 25)دهد مي

 . ژئوپليتيك ارتش انقلابي؛ جغرافياي آشوب و كمربند شكننده 3-4

اجتماعي، اقتصادي و هويتي هاي گيرد كه ساخت دولت با چالشدر شرايطي شكل ميارتش انقلابي 

دهد هيچ يك از نشان مي 1990به اين موضوع اشاره دارد كه تحولات دهة « كوهن». همراه شود

هايي در بينانه و بدبينانه از نقشة ژئوپليتيكي جهان درست نبوده است. درواقع، آشفتگيهاي خوشبرداشت

 فارس،خليج ها به استثناي جنگولي اين آشفتگيالملل وجود داشته است نتيجة تغييرات عميق در نظام بين

  .(182: 1387، )كوهن شدندمحدود به مناطقي بودند كه تهديدي براي ثبات جهاني محسوب نمي

ژئوپليتيك ارتش انقلابي بر اساس فرآيندهاي هويتي، راهبردي و موج سوم انقلاب تكنولوژيك 

عناصر مهم ديگر تغيير پس از جنگ سرد محسوب اي شدن از جمله جهاني شدن و منطقهگسترش يافت. 

هاي تعامل اقتصادي و فرهنگي گسترش يافته و منجر به تسهيل كنش ارتباطي شود. در اين دوران، شبكهمي

اي به وجود المللي و منطقهژئوپليتيك ارتش انقلابي، زمينه براي پيوند جريانات بيندر . بازيگران گرديد

تأثير خود را بر گسترش نيروهاي مقاومت چنين فرآيندي را سرعت بخشيده و  انقلاب ارتباطات آيد.مي
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ايي همانند آسياي مركزي، نيجريه، فيليپين، اندونزي، تركيه، مصر، افغانستان هاي مختلف جغرافيدر حوزه

 وجود آورده است.و پاكستان به

هدايت و فرماندهي شد، ايفاي  سردار سليمانيهاي اصلي ارتش انقلابي ايران كه توسط يكي از ويژگي

هايي از تهديد، با نشانهاي و راهبردي ايران زده خواهد بود. محيط منطقهبحراننقش در محيط ژئوپليتيكي 

هايي، سازماندهي ارتش انقلابي رو بوده و براي مقابله با چنين نشانهروبهناپذير بحران و چالش پايان

هر ارتش انقلابي ايران در غرب آسيا بيانگر اين واقعيت است كه يابي ناپذير خواهد بود. نقشاجتناب

تواند آثار و پيامدهاي خود را بر ساختار و فرايندهاي امنيتي ايران به جا المللي مياي و بينتحول منطقه

  گذارد.

 ارتش انقلابي مديريت بحران و . 3-5

اي معطوف به كنترل حوادث، بازيگران، منابع و در محيط منطقه ارتش انقلابينقش ملي و هويتي 

گيرد كه بازيگران در ارتباط با موضوعات و تصاعد بحران در شرايطي انجام مياست. فرايندهاي راهبردي 

كنترل هرگونه اي با يكديگر در شرايط تعارض و تضاد راهبردي قرار داشته باشند. فرايندهاي محيط منطقه

. باشداي كشورهاي منطقه ارتش انقلابيبخشي از ضرورت مثابه تواند بهمياي مناقشه در محيط منطقه

كشورهايي كه در حوزه آسياي جنوب غربي و شرق مديترانه قرار دارند، بيش از ساير كشورهاي جهان در 

هاي كنش راهبردي دوران موجود يابي ارتش انقلابي تابعي از ضرورتنقشگيرند. وضعيت مناقشه قرار مي

 (.41: 1378)ابوالنصر، اي خواهد بود گرايي در محيط منطقهگرايي و غربضاي رويارويي اسلامدر ف

هاي امنيت چندجانبه براساس ضرورت ارتش انقلابينيازمند سازماندهي ايران به همين دليل است كه 

شرايط باشد. كشورها در حد واسط صلح و جنگ مي ارتش انقلابيزده است. در محيط آشوبو فراگير 

هايي از تهديد نهفته را هستند. معماي امنيت جلوه ارتش انقلابيصلح و جنگ نيازمند سطح خاصي از 

رو هايي از غافلگيري روبهآورد. هرگاه تهديد ماهيت نهفته داشته باشد، طبيعي است كه با جلوهوجود ميبه

. احتمالات وقوف داشته باشدبه تمامي . براي گذار از غافلگيري، لازم است تا ارتش انقلابي نسبت شودمي

هاي لازم براي مقابله با غافلگيري در شرايط تواند زيرساختاهميت دارد كه ميانقلاب ايران از اين جهت 

  (.61: 1377)استمپل،  بحران فراهم سازد
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از طريق سازوكارهاي ديپلماتيك،  ارتش انقلابيكند تا هاي گذار از غافلگيري ايجاب ميضرورت

، اولا تهديدات محيطي را شناسايي كند، ثانيا بازيگران تهديدكننده را رصد نمايد، ثالثا موازنه امنيتي و دفاعي

هاي قدرت و تهديد را كنترل المللي براساس نشانهاي و بينقدرت بازيگران تهديدكننده در محيط منطقه

ارتش پذير است كه از سازوكارهاي صرفاً در شرايطي امكان ارتش انقلابيكنترل تهديدات از طريق كند. 

قرار دارند، ناچارند تا براي كنترل تهديدات « 1وضعيت عدم اطمينان»استفاده شود. كشورهايي كه در  انقلابي

 احتمالي از ابزارهاي متنوعي استفاده نمايند. 

ي تهديدات گيرهاي لازم براي شكلايد كه زمينهبايد مناقشاتي را مديريت و كنترل نم ارتش انقلابي

معطوف به كنترل مناقشه  ارتش انقلابيم اطمينان، عبارت ديگر در شرايط عدامنيتي وجود داشته باشد. به

ارند، داست. در بين بازيگراني كه در حوزه آسياي جنوب غربي، شمال افريقا و شرق مديترانه قرار 

بر فرايندهاي  توانندز اهميت بيشتري برخوردارند. هريك از اين كشورها ميكشورهاي ايران، مصر و تركيه ا

هاي هنجاري و بر اساسا قالب ارتش انقلابيسازي از طريق اي تأثيرگذار باشند. امنيتمحيط منطقه

اي يك از كشورهايي كه داراي قدرت منطقهگيرد. هرهاي ژئوپليتيك چنين كشورهايي شكل ميضرورت

 گيرند. بهره مي ارتش انقلابيازوكارهاي خاصي در روند هستند از س

 اي قهسازي ارتش انقلابي در محيط منط. موازنه3-6

قاز پايان جنگ سرد و فروپاشي شوروي باعث ظهور كشورهاي جديد و ضعيفي در آسياي مركزي و قف

ين كشورها كوشيد او زباني با تركيه با توجه به اشتراكات فرهنگي، تاريخي  . در اين فرآيند،و بالكان گرديد

اي براي ايران به هاي امنيتي ويژه. نقش تركيه در سوريه چالشدر فضاي جديد نفوذ خود را افزايش دهد

هاي اي، چالشبندي جغرافياي منطقهوجود آورد. تحرك ژئوپليتيكي تركيه در حوزه قفقاز و تغيير در شكل

 ند. كامنيتي جديدتري را براي ايران ايجاد مي

توان در هاي هويتي را مياي در حوزه دولت، نيروي اجتماعي و گروهگرايي با بازيگران منطقهموازنه

هاي امنيتي آينده غرب بحران عراق محور اصلي چالشزمره سازوكارهاي مربوط به ارتش انقلابي دانست. 

توان در محيط آسيا شده است. به هر ميزان بحران در عراق تصاعد پيدا كند، طبيعي است كه آثار آن را مي

                                                           
1- Condition of uncertainly 
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اي را ارتقا دهد. هرگاه اي نيز جستجو كرد. عراق جديد توانست ميزان تحرك ايران در محيط منطقهمنطقه

سازي الگوي كنش تاكتيكي خواهد بود اي قرار گيرد، نيازمند بهينهمنطقه كشوري در فضاي تحرك

 (.83: 1382)پورسعيد، 

اي در يابي منطقهاي نيازمند تحرك ژئوپليتيكي و نقشسازي منطقهيابي ارتش انقلابي براي موازنهنقش

گرايي راهبردي در انبهتعامل ديپلماتيك و چندججويانه خواهد بود. قالب سازوكارهاي رقابتي و همكاري

با ظهور قلمرو عمومي جهاني و تنوع شود. سازي و مديريت بحران محسوب ميهاي امنيتزمرة ضرورت

آمده كه توجيه،  وجودگيري شهروندان و افكار عمومي آگاه بهرساني، زمينه شكلو تحول منابع اطلاع

تر توجه به افكار عمومي مهم نيست، بلكه مهمتر است. لذا تنها كنترل و اقناع آنها نسبت به گذشته سخت

 آورد. وجود ميهاي لازم براي متقاعدسازي نخبگان را بهبايد به فضايي توجه داشت كه زمينه از آن

در فضاي وگو و تعامل گفتدر قالب عموما ترين ابزار ارتقاء قابليت ديپلماتيك كشورها اصلي

هاي امنيت ملي و موضوعات راهبردي با ضرورتگيرد. شكل ميالمللي گرايي بينگرايي و چندجانبهدوجانبه

 هاي سنتيدر رويه گردد، ارتباط مستقيم دارد.مي ارتش انقلابيديپلماتيك و فرايندهايي كه منجر به تعامل 

ارتش ديپلماتيك غفلت شده بود، اما اي و تعامل هاي رسانهنسبت به موضوعاتي از جمله كنش سازي،امنيت

اي، هويتي و تحرك تاكتيكي را از طريق سازوكارهاي رسانههرگونه تعامل معطوف به توليد منافع ملي  انقلابي

 دهد. انجام مي

هاي اي برخوردار است. همكارياز اهميت ويژه وگو، همكاري نيز، علاوه بر گفتارتش انقلابيدر 

شود. منافع امنيتي بيش از ساير يعنوان زيربناي كنش ديپلماتيك و راهبردي محسوب مدفاعي به

 است همكاري عبارت. در چنين فرايندي، استموضوعات از اهميت و مطلوبيت راهبردي برخوردار 

نمايند. تحقق چنين اهدافي كه اهداف مشتركي را پيگيري مي مليااز مشاركت بازيگران ملي و فر

دفاعي و راهبردي سازماندهي مشترك، جهت رسيدن به اهداف  هايهمكاريابتكارات و  براساس

 گردد. اي تدريجي نهادينه ميگونهشده و به

آميز گيرد، بلكه در فرايند منازعات خشونتنه تنها در شرايط صلح مورد استفاده قرار مي ارتش انقلابي

هاي جديد عموماً ماهيت توان از آن براي كنترل گستره و شدت جنگ استفاده نمود. جنگنظامي نيز مي

تواند بر فرآيند جنگ تأثيرگذار باشد. به اجتماعي، اقتصادي و راهبردي دارند. هرگونه تحول نظامي مي
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در دوران جنگ افزايش نيز پيدا خواهد. اين امر ناشي از تفكري  ارتش انقلابيهمين دليل است كه كاربرد 

شور ملل متحد آن را اند كه منشود كه گاه جنگ را جزء ضروري حفظ همان چيزي دانستهمحسوب مي

ارتش خواند. انگيزه جنگ همواره گسترش قدرت است. بنابراين از طريق الملل ميصلح و امنيت بين

هاي مربوط به گسترش قدرت را مورد بررسي قرار داده و به اين ترتيب در راهبرد توان هزينهمي انقلابي

 ايفاي نقش كند. دفاعي 

اي فارس قرار دارد. كشورهاي منطقهي در حوزه ژئوپليتيكي خليجسازي ارتش انقلاببعد ديگر موازنه

هاي گذشته شكل جديدي از تعامل ژئوپليتيكي را با بازيگران تهديدساز ايران آغاز نمودند. در اين در سال

هاي دفاعي و امنيتي كشورهاي بنديدر شكلاي تهديدكنندهشوراي همكاري خليج فارس نقش فرآيند، 

ارتش بحران يمن، عراق و سوريه تابعي از سازوكارهاي بر ايران اعمال كرده است. مديريت در برامنطقه 

كوك به اين فارس بوده است. ايران براي ايجاد موازنه در محيط ژئوپليتيكي غرب آسيا و خليج انقلابي

سازد ا فراهم مياي جديد رهاي منطقهموضوع اشاره دارد كه حمله نظامي آمريكا به عراق زمينه ظهور بحران

(Cook, 2003: 17.) 

وجود  ارتش انقلابييابي ايران براي مقابله با داعش نشان داد كه شكل ديگري از تحولات عراق و نقش

ارتش آورد. لازم به توضيح است كه وجود مياي را بههاي لازم براي مقابله با تهديدات منطقهدارد كه زمينه

همين دليل است كه كشورهاي عربي نيز تلاش ويتي و ژئوپليتيكي دارد. بهايران در عراق ماهيت ه انقلابي

توان بر اين موضوع تأكيد داشت كه هرگونه دارند كه با رويكرد ايران مقابله نمايند. از سوي ديگر، مي

گذارد. ادراك راهبردي جا ميبهمصطفي كاظمي تحول ژئوپليتيكي آثار خود را در روابط ايران با دولت 

توان مقابله با تهديدات داعش و حمايت از سازوكارهاي كنش راهبردي ايران را ميمصطفي كاظمي لت دو

 در عراق و در روند مقابله با تروريسم هويتي دانست.

نظامي موسوم هاي شبهتوان تابعي از رويارويي امنيتي گروههاي بحران انتخاب دولت عراق را ميريشه

هاي نظامي خود را در سوريه سازماندهي فعاليت 2011-14هاي ر سالبه داعش دانست. گروهي كه د

برخوردار  2014آفريني در تحولات امنيتي عراق بعد از انتخابات مي نموده و از آمادگي نسبي براي نقش

به بعد  2003هاي هاي اوليه فعاليت نظامي و امنيتي خود را در سالنظاميان داعش بنيانگرديده است. شبه

نظامي گيري از نيروهاي شبهديويد پترائوس را بايد مبتكر بهره نيروهاي آمريكايي سازماندهي كردند.  عليه
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هاي رقيب دانست. الگوي كاربردي ديويد پترائوس توانست سلفي و بقاياي حزب بعث در عراق عليه گروه

براي خروج از عراق  هاي معارض عليه نيروهاي آمريكايي را كاهش دهد. رويكرد آمريكاموقعيت گروه

نظامي سلفي عليه هاي شبهكارگيري گروهتوان يكي از عوامل موفقيت پترائوس براي بهرا مي 2008در سال 

اي، منطقهيابي ايران به عنوان بازيگر هاي نقشضرورت نيروهاي رقيب در ساختار سياسي عراق دانست.

شود. رضايي به اين موضوع اشاره و آمريكا ميمنجر به گسترش سطح تحرك ديپلماتيك و راهبردي ايران 

 (.145: 1384اي خواهد بود )رضايي، دارد كه ايران در فرآيند تحول خود نيازمند فضاي منطقه

ارتش انقلابي در برابر تهديدات عراق و عنوان محور اصلي سياست راهبردي گرايي را بهاگر موازنه

بدانيم، در چنين شرايطي موضوعاتي همانند آيندة سياسي اقليم كردستان، چگونگي اي آن متحدين منطقه

هاي سياسي و امنيتي عراق در آينده از اهميت بندياي با عراق و نقش داعش شكلتعامل كشورهاي منطقه

بحران عراق در دوران جوزف بايدن گسترش بيشتري پيدا خواهد كرد. بيشتري برخوردار خواهد بود. 

دن در زمره بازيگراني است كه انگيزه بيشتري براي تغيير در نقشه ژئوپليتيكي منطقه دارد. در چنين باي

ناپذير امنيت ضرورت اجتناب سردار سليمانيگرايي مكتب شرايطي، نقش ارتش انقلابي با الگوي موازنه

 شود. اي محسوب ميمنطقه

 بيارتش انقلا تاكتيكي اي و كنش. كنترل محيط منطقه3-7

هدف پاسخگو باشد. هدف اول در روند سازماندهي و  4بايست به در هر كشوري ميارتش انقلابي 

بايست زمينه شناخت تهديدات را به وجود خواهد بود. هدف دوم ميتنظيم الگوي معماري نيروهاي مسلح 

چهارم معطوف  خواهد بود. هدف« تهديدات در حال تغيير»آورد. هدف سوم معطوف به چگونگي مقابله با 

هاي ياد اي خواهد بود. هر يك از مولفهبه سازماندهي شكل جديدي از كنش تاكتيكي براي موازنه منطقه

 . هاي مربوط به كنش انقلابي را منعكس سازدتواند زمينه لازم براي تبيين نشانهشده مي

كنش تواند زمينه لازم براي تغيير در موقعيت كشورها را به وجود آورد. هرگونه كنش تاكتيكي مي

يادشده را در  هاي چهارگانهتاكتيكي زماني از اهميت لازم برخوردار است كه بازيگري كه بتواند قابليت

اي برخوردار ت منطقهراستاي ظهور ارتش انقلابي فراهم آورد، از توانمندي لازم براي ايفاي نقش قدر

هاي بندي قدرت در هر كشوري تابعي از چگونگي نقش بازيگران در معادله رقابتشكلخواهد شد. 
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اي را به اي به قدرت منطقههاي تبديل كشورهاي منطقهارتش انقلابي زيرساختاي خواهد بود. منطقه

 (.Rubin and Makinsky, 2006: 17)آورد وجود مي

 اي منطقههاي و بحرانيدات تهدمديريت . 3-8

قرار گرفته است. « شناخت تهديدات»براساس  سردار سليمانيمحور اصلي كنش ارتش انقلابي مكتب 

اگرچه ماهيت، شدت و محيط خواهد بود. تهديدات همواره در حال تغيير توجه آن است كه نكته قابل

تهديدات در وضعيت تغيير قرار دارد، اما بايد بر اين نكته توجه داشت كه ذات تهديدات همواره وجود 

هاي يابد. به همين دليل است كه در روند معماري نيروهاي مسلح لازم است تا مجموعهداشته و تصاعد مي

، «گستره تهديدات»، «شدت تهديدات»، «يداتماهيت تهد»راهبردي هر كشور شناخت دقيقي نسبت به 

 هاي زماني مختلف به دست آورند. در دوران« تمركز تهديدات»و « فراگيري تهديدات»

« الملليبازيگران بين»و « ايبازيگران منطقه»، «بازيگران فروملي»بازيگران تهديدكننده در سه سطح 

كنند. از آنجايي كه ائتلاف را با يكديگر ايجاد ميشود. هر يك از اين بازيگران شكل خاصي از تقسيم مي

مقابله با تهديدات  .باشداي ميايران در زمره كشورهاي انقلابي با رويكرد تغيير در موازنه قدرت منطقه

به همين دليل است كه زمينه جويانه و تعارضي شكل گيرد. تواند براساس سازوكارهاي رقابتي، همكاريمي

اله رمضاني . روحناپذير خواهد بوداجتناب« ائتلاف راهبردي بازيگران»و « تلاف تاكتيكيائ»گيري براي شكل

  (.17: 1382)رمضاني، داند اي ميچنين فرآيندي را ناشي از فرآيندهاي صدور انقلاب در محيط منطقه

ابزاري شود كه علاوه بر كنش تاكتيكي، قابليت تحقق هر يك از اهداف ياد شده در شرايطي حاصل مي

هاي تكنولوژيك و علمي در حوزه يابي ارتش انقلابي بدون توسعه قابليتارتش انقلابي افزايش يابد. نقش

اي، منجر به هاي منطقهدر بحرانهاي بزرگ محدودسازي نقش قدرتشود. ابزاري و تاكتيكي حاصل نمي

ايران و كشورهاي غربي در اي خواهد شد. براساس چنين الگويي بود كه سياست كاهش تهديدات منطقه

ارتباط با بحران عراق و سوريه متمايز از يكديگر بوده و ارتش انقلابي توانست زمينه لازم براي اثربخشي 

 و مديريت بحران را به وجود آورد. 

سطح ديگري از كنش تاكتيكي ايران مربوط به شرايط و فضايي است كه ارتش انقلابي بتواند بر فرآيند 

الگوي »و « المللساختار نظام بين»بازيگران بنيادين نظام جهاني تاثيرگذار باشد. بنابراين  و الگوي كنش
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عنوان سوژه اصلي ارتش انقلابي در فضاي كنش تعاملي به« هاي بزرگاي و قدرتراهبردي بازيگران منطقه

به اين موضوع رابرت كيگان در مطالعات خود شود. يا رقابتي با بازيگران سياست جهاني محسوب مي

هاي يابي بازيگران در سياست جهاني تابعي از معادله قدرت و پذيرش مولفهاشاره دارد كه هرگونه نقش

  (.Kagan, 2010: 18)ساختاري در نظام جهاني است 

هاي مربوط به كنش بازدارنده و يا اقدام متقابل بايست زمينهدر چنين فرآيندي بود كه ارتش انقلابي مي

تنظيم قطعنامه شوراي امنيت براي محدودسازي سازوكارهاي انتقال قدرت به را فراهم آورد. به طور مثال، 

 وجود آورد.يمن را بهانصارالله زمينه لازم براي انجام اقدامات نظامي تاكتيكي عربستان در 
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 اي . كنترل تهديدات چندوجهي در محيط منطقه3-9

كند كه زمينه لازم براي كنترل هاي كنش تاكتيكي ارتش انقلابي در  فضاي محيطي ايجاب ميضرورت

ها و نمادها به مدها و مدها به در فرآيند تهديدات چندوجهي، نشانهتهديدات چندوجهي به وجود آيد. 

عنوان مدهاي توان نيروهاي سلفي و تكفيري را بهميدر اين فرآيند شوند. هاي امنيتي تبديل ميسيكل

هاي مفهومي و گفتماني اي دانست. نيروهاي سلفي و تكفيري داراي نشانهتهديدكننده در محيط منطقه

ظهور  هاي تهديد نظامي و امنيتي را ايجاد نمايند.توانند سيكلنه هستند. اما چنين نيروهايي ميبنيادگرايا

هاي بعد از حمله نظامي آمريكا به عراق آغاز شد و به گونه تدريجي نيروهاي تكفيري و سلفي در سال

 (.Molavi, 2005: 118) المللي قرار گرفت اي و بينتاثير معادله رقابت بازيگران منطقهتحت

هاي مختلف جغرافيايي خاورميانة عربي و آسياي جنوب غربي در حال هاي تهديد در حوزهسيكل

هاي منازعه با رويكرد هويتي و تكفيري را در توان سيكلگسترش است. با نگاهي به ژئوپليتيك تهديد مي

توان ه، الشباب و بوكوحرام را ميالنصرهايي همانند طالبان، القاعده، داعش، جبههمنطقه مشاهده كرد. گروه

ها در وضعيت كنش راهبردي قرار گيرند و كه سيكلاي دانست. زمانيهاي تهديد منطقهدر زمرة سيكل

 آيد. وجود ميهاي تهديد بهسازي مبادرت نمايند در آن شرايط زمينه براي خوشهبايكديگر به ائتلاف

 اي . مديريت تهديدات خوشه3-10

اي هايي از تهديدات چندجانبه، تصاعديابنده و خوشهي در جنوب غرب آسيا با نشانهارتش انقلاب

هاي تهديد، قدرت و فرآيند كنش بازيگران بيانگر اين واقعيت است كه رو شده است. ارزيابي نشانهروبه

هايي از ماهيت منازعه در آسياي جنوب غربي، شمال آفريقا و شرق مديترانه با نشانهدر بسياري از موارد 

جريان كنش سياسي و »مثابه توان بهاي را ميشود. تهديدات خوشهتحليل مي« ايتهديدات خوشه»

 بوده است. « هاي هويتيجنگ»دانست. جريان نيروهاي سلفي و تكفيري محور اصلي « راهبردي

هاي نوين گيري چالشزمينه شكل كه دانست« هاي تهديدخوشه»توان به مثابه ميهاي هويتي را جنگ

هاي تهديد در هر حوزة خوشهناپذير ساخته است. در برابر اهداف راهبردي جمهوري اسلامي را اجتناب

هاي تركيب خوشهاز پيوند و شود. محسوب ميسياسي  ثباتي و ناآراميجغرافيايي نمادهاي بحران، بي

آيد. هر شبكه داراي طيف متنوعي وجود ميهاي امنيتي و ضدامنيتي بهگيري شبكهتهديد، زمينه براي شكل
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گيرد. بنابراين انجام مي« سازي راهبرديائتلاف»هاي تهديد است. چنين فرآيندي در وضعيت از خوشه

ت كه داراي رويكرد دفاعي، امنيتي و نظامي هاي متنوعي دانستوان نماد شبكهسازي را ميهرگونه ائتلاف

 خواهد بود. 

هاي تهديد امنيتي را براساس سازوكارهاي ائتلاف و اتحاد الملل، تحليل شبكهپردازان روابط بيننظريه

باشند. ميكننده هاي ائتلافهاي متنوعي از نيروها و خوشهها داراي طيفكنند. بنابراين شبكهتحليل مي

شود. هر يك از اين حاصل ميبراساس شش فاكتور بنيادين يابي ارتش انقلابي روند نقشر تحليل شبكه د

هاي ارتباطي، هويت، الگوي كنش بازيگران و نيروهاي تاثيرگذار بر موازنه توانند بر شبكهفاكتورها مي

 ها دانستكهتوان در ماهيت فرآيندي و الگوي كنش تغييريابنده شبعلت آن را ميقدرت، اثربخش باشند. 

(Pollack and Takeyh, 2005: 27.)  

كه از گذشته شروع « روندهاي خطي»شوند. نخست، روندهاي تهديد نيز خود به چند دسته تقسيم مي

توان از طريق مطالعه گذرند و به سوي آينده در حركت هستند. اين روندها را ميشوند، از حال ميمي

خواسته باشيم اند و وضعيتي كه در حال دارند، تا حدودي بازشناخت. اگر مسيري كه در گذشته پيموده

گيري داعش را براساس روندهاي خطي تحليل نماييم، در آن شرايط لازم است تا به تبارشناسي فرآيند شكل

 فرهنگي، ايدئولوژيك و هويتي داعش اشاره داشته باشيم. 

يابي عربستان، امارات عربي كند. نقشا پيدا مياي معنهاي منطقهچنين فرآيندي، طبعاً در قالب ائتلاف

اي، زمينة بازتوليد نقش نيروهاي فرهنگي و نيروي متحد اسرائيل در امنيت منطقهعنوان تحده و بحرين بهم

سازد. اگر سفر نتانياهو به ناپذير ميانقلابي با رويكرد هويتي را اجتنابنظامي هاي شبههويتي به گروه

تهديدات تصاعديابنده جهان غرب و  هاي موازنه تهديد وامارات عربي متحده و بحرين انجام گيرد، نشانه

 اسرائيل در ارتباط با ايران افزايش بيشتري پيدا خواهد كرد. 

سطح جديدي از بيانگر اين واقعيت است كه  2020اي در نوامبر و دسامبر منطقهفرآيندهاي موجود 

لگوي كنش ااي و شكل گرفته و گسترش يافته است. در اين فرآيند، تعارض و منازعه از محيط منطقه

كند. روندهاي معنا پيدا مي« روندهاي چرخشي تهديد و امنيت»عربستان در تعامل با اسرائيل براساس 

آيند. اي در حال گذر از مقاطع مختلف تاريخ هستند و كمتر به تجربه در ميچرخشي كه به صورت دوره

، «ختار نيروي تهديدكنندهسازمان و سا»، «دكترين و راهبردها»توان براساس تهديدات چرخشي را مي
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نوآوري تكنولوژيك و »، «هاي تهديدكنندههاي ابزاري گروهقابليت»، «ماهيت و الگوي آموزش نيروها»

براي نيروهاي مسلح « بودجه، منابع مالي و اعتباري»و « قابليت نيروي انساني چندوجهي»، «ابزاري

معنا بازيگران رقيب « ايكنش شبكه»ه در فضاي هاي يادشدكند. هريك از مؤلفهتهديدكننده معنا پيدا مي

 اي برخوردار باشد. بايست از سازوكارهاي مربوط به كنش شبكهبنابراين ارتش انقلابي ميكند. پيدا مي

 گيرييجهنت. 4

براي گيري تاكتيكي توان بهرههاي بنيادين ارتش انقلابي در هر محيط جغرافيايي را مييكي از كارويژه

نماد و ترين اصليعنوان بهدانست. امنيت و قدرت اي سازي در محيط منطقهحداكثرسازي ضريب امنيت

ارزيابي كنش و نتايج حاصل از شود. بنيادين كنشگري ارتش انقلابي در غرب آسيا محسوب مينشانه 

نيز بررسي و « الاتنظريه احتم»توان براساس در غرب آسيا را مي سردار سليمانيارتش انقلابي مكتب 

هدف اصلي نظرية احتمالات بررسي نظام كنش بازيگران براساس قوانين حاكم در روندهاي تبيين نمود. 

 كنش جمعي بازيگران خواهد بود. 

 اي. كاربرد سياست انقلابي در محيط منطقه4-1

گيري از نيازمند بهرهارتش انقلابي براي آنكه بتواند شناخت دقيقي از محيط عملياتي به دست آورد، 

هاي رايج كنش ارتش انقلابي بدون محاسبه انجام سازوكارهاي محاسباتي خواهد بود. برخلاف نظريه

زده غرب آسيا، بازيگران زده خواهد بود. در محيط آشوبنگرفته و مبتني بر آرايش عملياتي محيط آشوب

كنند. هر يك از هاي هويتي ايفاي نقش مياي و گروههاي بزرگ، بازيگران منطقهمختلفي همانند قدرت

هاي تاكتيكي وارد معادله رقابت شوند و يا اينكه از اي از رقاباين بازيگران قادر خواهند بود تا در مرحله

آن خارج شوند. ارتش انقلابي نيازمند آن است تا از قابليت محاسباتي لازم براي هرگونه كنش عملياتي 

هاي اي و قابليتونه فرآيند كنش تاكتيكي ارتش انقلابي را براساس نقش منطقه. كلارك هرگبرخوردار باشد

  (.Clark, 2002: 83)كند تكنيكي تحليل مي

هاي ها و نظريه احتمالات از اين جهت اهميت و مطلوبيت دارد كه زيرساختگيري از نظريه بازيبهره

درك الگوي كنش و فرآيندي را فراهم سازد. لازم براي محاسبه هرگونه كنش در سطوح تاكتيكي، عملياتي 

ها تغييريابنده بازيگران نيازمند محاسبه عملياتي براساس سازوكارهايي همانند احتمالات و نظريه بازي
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اي گيري امنيت پايدار در محيط منطقهسازي بازيگران امكان شكلخواهد بود. بدون محاسبه فرآيند قدرت

از شناخت تمامي عوامل محيطي، تاكتيكي و عملياتي است كه بازيگران به  سازي تابعيوجود ندارد. امنيت

 كنند. ايفاي نقش مبادرت مي

 ارتش انقلابي كنش تاكتيكي . 4-2

گيري كنش تاكتيكي بازيگران جنگ انقلابي مبتني بر تحرك كاربرد نظريه احتمالات در ارزيابي جهت

شود. تحليل تهديدات براساس نظرية احتمالات مبتني بر ميعملياتي براي انتخاب بهترين سناريو طراحي 

گيرد. بخشي انجام مي 3«بدترين سناريوي ممكن»و  2«بهترين سناريوي ممكن»، 1«پذيرسناريوي بهينة امكان»

هاي سازي در محيطسازي بوده است. امنيتاز كنش تاكتيكي ارتش انقلابي در غرب آسيا معطوف به امنيت

شهرام چوبين به اين موضوع اشاره داشت  زده صرفا براساس نظريه احتمالات قابل سنجش است.آشوب

اي ن بازيگران و كاهش انسجام منطقهفارس منجر به درگير شدكه فرآيندهاي تحول انقلابي در خليج

 (.Chubin, 1981: 7)شود مي

تواند نتيجه موثري را براي بازيگران محيط عملياتي پذيري تاكتيكي نمينظريه احتمالات بدون ريسك

وجه داشته تارتش انقلابي نيازمند آن است كه به پيامدهاي موازنه قدرت در سطح تاكتيكي داشته باشد. 

عنوان نيروي دهد، زمينه براي ظهور بازيگر جديدي بهدشمني كاركرد خود را از دست ميباشد. هرگاه 

آيد. ارتش انقلابي بايد به اين موضوع واقف باشد كه در هر مرحله از تحرك ساز به وجود ميآشوب

در آنان  عملياتي موازنه قدرت بازيگران تغيير خواهد يافت. موفقيت بازيگران تابعي از چگونگي كنش

 فضاي تغييريابنده محيطي خواهد بود. 

المللي در معادله قدرت و اي و بينشناخت فرآيند تغيير تابعي از درك كنش بازيگران هويتي، منطقه

هاي عملياتي و هاي ابزاري، اراده فردي، تاكتيكتاثير قابليتانگيزه كنش تحتاي خواهد بود. بحران منطقه

از قابليت كنش  سردار سليمانيگيرد. ارتش انقلابي مكتب اي شكل ميهاي منطقهتجارب حاصل از جنگ

                                                           
1. The Optimize Scenario  

2. The Best Case Scenario  

3. The Worst Case Scenario  
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بايست بوده است. هرگونه كنش تاكتيكي مياي برخوردار تاكتيكي لازم براي اثرگذاري در محيط منطقه

 براساس نظريه احتمالات و سناريوهاي كنش عملياتي متناسب با شرايط عمومي بازيگران تبيين شود. 

هاي ابزاري شود كه احتمال موفقيت فراتر از قابليتتاكتيكي در شرايطي حاصل مي سازي كنشبهينه

اي خواهد هاي كنش تاكتيكي بازيگران در محيط منطقهپذيري يكي از نشانهبازيگران سنجيده شود. ريسك

 هايي همانند معادله قدرت، تحرك، اثربخشي و كنش تاكتيكي پيوند دارد.پذيري با شاخصبود. ريسك

ها و تواند تابعي از سنجش الگوها، ابزار، ائتلافگيري تاكتيكي نيروي خودي و دشمن ميهرگونه جهت

هاي مربوط به بخشي از ضرورتدشمن كارگيري فرآيندهاي جديد براي مقابله با بهموازنه قدرت باشد. 

احتمالات را در حوزة  كاربرد علم« لاپلاس»در محيط امنيتي است.  سردار سليمانيشناخت و تبيين مكتب 

بخشي از سازوكارهاي  سردار سليمانيارتش انقلابي مكتب  داند.هاي جنگي مطلوب مينظامي و بازي

اي اي آمريكا ايجاد كرده به گونههايي را براي سياست منطقهشود كه چالشكنش انقلابي ايران محسوب مي

 (.Ansari, 2006: 141) هاي تاكتيكي خواهد شدها منجر به درگيريكه اين چالش

هاي نامتقارن و غيرهمتراز مطلوبيت بيشتري براي بازيگران خواهد كاربرد نظريه احتمالات در جنگ

سنجش يكي از ابزارهاي اساسي عنوان بهاحتمالات چگونگي كنش در ارتش انقلابي براساس نظريه داشت. 

با رويكرد متعارف، فقط يك مفهوم يعني در نظريه احتمالات شود. محسوب مي« گيريتصميم»فرآيندهاي 

جديد، دو مفهوم محتمل بودن و احتمالات . اما در نظريه شدسنجش مي« محتمل بودن وقوع يك پديده»

ها شوند. هريك از دو مؤلفة احتمالات و ضرورتبا هم در نظر گرفته مي« ضرورت داشتن وقوع يك پديده»

كنش تاكتيكي ارتش انقلابي براي نيل به امنيت هاي بنديعنوان بخشي از پازل پيچيدة شكلتوان بهرا مي

 اي غرب آسيا دانست. منطقه

 ها در كنش تاكتيكي ارتش انقلابي ظريه بازيكاربرد ن. 4-3

كند كه هرگونه كنش تاكتيكي براســـاس اي غرب آســـيا ايجاب ميهاي محيط امنيت منطقهپيچيدگي

ـــكل خاصـــي از ائتلاف هويتي و منطقه يد. ائتلافش به وجود آ ها از اين جهت اهميت دارند كه اي 

ســازند. هاي بحراني فراهم مياي اجرايي در محيطگيري از ســازوكارههاي لازم را براي بهرهزيرســاخت
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ارزيابي نمود. مشاركت روسيه با ايران « موازنه تهديد»توان براساس شكل خاصي از هرگونه ائتلاف را مي

 ها شكل گرفته است. در روند عمليات ضدتروريستي در سوريه براساس منطق نظريه بازي

ــناخت محيط فرآيندها بخشــي از نظريه بازي ــرايط ابهام و عدم اطمينان محســوب  ش عملياتي در ش

ــانهمي ــود. الگوي كنش بازيگران در محيط بحراني مبتني بر نش هايي از ابهام خواهد بود. محيط امنيتي ش

شانه شتند تا ايران عمدتا با ن ست. بازيگران محيط امنيتي ايران عموما تلاش دا هايي از تهديد همراه بوده ا

سازي، ائتلاف، رقابت، مصالحه و تعارض اي مقابله با تهديدات را از طريق قدرتبرهاي لازم زيرساخت

هاي امنيتي غرب آسيا مبتني هاي يادشده در فرآيند مديريت بحرانحاصل نمايند. انتخاب هر يك از گزينه

 ها بوده است. بر سازوكارهاي نظريه بازي

ـــدار مينظريه بازي ـــاس چه ها به ارتش انقلابي هش دهد كه چه بازيگري در دوران تاريخي و براس

ـــتفاده قرار مينظريه بازيكند. اهدافي به الگوي كنش تعاملي مبادرت مي گيرد كه ها در مناطقي مورد اس

ساس  شد. « آميزكنش ابهام»رفتار بازيگران برا شته با صلي نظريه بكارويژه قرار دا ست كه به ازيا ها آن ا

ــرايط ويژه و موقعيتپيش ــتراتژيك بپردازد. واقعيتبيني رفتارها در ش ها هاي تحليلي نظرية بازيهاي اس

جا باشـــد كه كنش هر بازيگر بر الگوي رفتار ســـاير بازيگران تأثير بهمعطوف به طرح اين موضـــوع مي

شت خود ايفا نكردهتنهايي نقش مها يك بازيگر بهگذارد. در نظرية بازيمي سرنو و براي مقابله  ؤثري در 

  گيرد.با تهديد از مشاركت ساير بازيگران بهره مي

تلاش داشت تا در فضاي بازي تاكتيكي غرب آسيا و شرق مديترانه از سازوكارهاي  سردار سليماني

ــبه»مربوط به  ــتفاده نمايد. در فرآيند « گرايي عقلانيمحاس ــبهاس يرســاخت تحليل ز ،گرايي عقلانيمحاس

ـــكل ميهاي پرابهام محيط راهبردي و آيندة كنش بازيگران در محيط ـــت كه گيردش . به همين دليل اس

براي طراحي تاكتيك عملياتي در محيط پرابهام استفاده موازات مدل احتمالات ها بهتوان از نظرية بازيمي

ط مستقيم با موضوع بحران امنيتي سوريه اي غرب آسيا ارتباهاي منطقهورود روسيه به روند رقابتنمود. 

هينبوش در مطالعات خود به اين موضــوع اشــاره دارد كه ايران و ســوريه تنها كشــورهاي  داشــته اســت.

ـــتند كه ضـــرورتمنطقه هاي ژئوپليتيكي، روابط آنان را از دوران حكومت پهلوي تا جمهوري اي هس

 (.73: 1383)هينبوش،  اسلامي براساس نوسانات محدود حفظ شده است
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ــاس نظريه بازينقش ــوريه، براس ــيه در بحران امنيتي س ــكل گرفت. ارتش انقلابي در يابي روس ها ش

ـــاير نيروهاي نظامي از  ـــتفاده مي« گرايي راهبرديعمل»و « كنش تاكتيكي»ائتلاف خود با س كند. دو اس

ط عملياتي و بازيگران، محيهاي ارتش انقلابي نيازمند درك دقيق بازي، بنديمفهوم ياد شـــده در شـــكل

ــت كه حاميان چنين بازيگراني در قالب  ــازوكارهايي اس ــي»س ــطرنج ديپلماس «  زنيچانه»، «زنيلاف»، «ش

گير و حدس زدن اقدامات حريف ها در بحران امنيتي سوريه منجر به كاربرد نظريه بازيكنند. طراحي مي

شونت گرديد. انداختن حريف  ستان دردر معادله خ سوريه، عراق و لبنان  تحليل الگوي كنش عرب يمن، 

فواد عجمي در مطالعات خود به اين موضوع اشاره دارد  ها تحليل شود.تواند براساس تئوري بازينيز مي

مقاومت، خشـــونت، جامعه مدني و رقابت بازيگراني اســـت كه اهداف كه لبنان هســـته مركزي قدرت، 

 (.Ajami, 1985: 19) هستند ي را دارامتعارض

ــانهها ميبازيدر نظرية  پژوهي راهبردي در تحليل معماري نظامي، دفاعي و امنيتي هاي آيندهتوان نش

بازي يل  هده نمود. در تحل كاريبازي»توان انواع ها ميرا مشــــا نههاي هم يا هاي بازي»و « جو

جويانه معطوف به چگونگي كنش هاي همكاريرا از يكديگر تفكيك نمود. بازي« جويانهغيرهمكاري

ـــد. بهاي در معادلة امنيت و بحران ميد بازيگر منطقهچن ـــازي توان چگونگي ائتلافطور مثال ميباش س

جويانه تحليل كرد. هاي همكاريعربستان براي مقابله با نيروهاي اجتماعي و ارتش يمن را در قالب بازي

كا در مورد تحولات يم تان، قطر و آمري ـــ ند، الگوي كنش ايران، عربس بازي در اين فرآي ن براســـاس 

مولر در مطالعات خود به اين موضــوع اشــاره دارد كه هرگونه كنش  شــود.جويانه تحليل ميغيرهمكاري

ـــتري انقلابي بازيگران مي ـــد. هر بازيگري كه از قدرت بيش بايســـت تابعي از معادله كنش تاكتيكي باش

 ,Moller)هم آميزد در برخوردار اســـت، طبعا قادر خواهد بود تا خود را با الگوهاي كنش ســـياســـي

2005: 63.) 

توان فرض كرد كه بازيگران بتوانند با يكديگر در ارتباط و تعامل باشـــند و بنابراين در حالت اول مي

ـــكل باط گيري ائتلافدر نتيجه، احتمال ش ما در حالت دوم، هيچگونه ارت ها وجود دارد. ا يان آن هايي م

ـــل موضـــوعات راهبردي و مد ـــازنده در حل و فص هاي يريت بحران ميان آنها وجود ندارد. بازيس

شانهغيرهمكاري ساس ن صاعد بحران و افزايش رويارويي گروهجويانه برا ضاد، ت سياسي با هايي از ت هاي 
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ـــانهيكديگر انعكاس پيدا مي ـــرايطي، هر نش هاي لازم براي تواند زمينهاي از بحران ميكند. در چنين ش

 وجود آورد.به تصاعد تعارض، بحران و رقابت را

بندي و تقسيم« هاي نامتقارنبازي»و « هاي متقارنبازي»توان در قالب ها را ميشكل دوم تئوري بازي

بازيگراني اتلاق مي مل  عا به الگوي ت قارن  بازي مت يل نمود.  كديگر تحل با ي نان  كه الگوي كنش آ گردد 

ها راتژي مشــخص فقط به ديگر اســتراتژيرســد. در اين فرآيند، هزينه انتخاب يك اســتنظر ميمتقارن به

هاي آورد. در واقع، اگر بتوان بدون آنكه هزينهبستگي دارد و مهم نيست كه چه كسي آنها را به اجرا درمي

رقابت امنيتي را تغيير داد و هر  هاجراي هر اســتراتژي تغيير كند، الگوي كنش راهبردي بازيگران در معادل

 توان گفت كه اين يك بازي متقارن است. آنگاه مييك را جايگزين ديگري كرد، 

را مشــاهده نمود. بازي « بازي متقارن»هايي از توان نشــانهمي« بازي معماي زنداني»در فرآيند تحليل 

طور رقابت سياسي مشاركت دارند. به هشود كه در يك معادلالگوي كنش بازيگراني مربوط مي متقارن به

ـــياي جنوب غربي و خاورميانه عربي در ارتباط با موضـــوعات و  مثال، ايران و عربســـتان در محيط آس

الله و انصـــارالله را النصـــره، حزبيابي نيروهايي مثل داعش، جبههنقش دارند. نقش« هاي هويتيرقابت»

بازيگراني دانســـت كه در جهت كنش امنيتي متفاوت قرار دارند، اما الگوي كنش رقابتي  هتوان در زمرمي

 كند. اساس بازي متقارن معنا پيدا ميآنها بر

 . پيشنهادات5

اي شــود كه داراي ســياســت منطقهعنوان ابزار كنش تاكتيكي كشــوري محســوب ميارتش انقلابي به

گيري انقلابي بوده اســت. ســياســت انقلابي در نگرش هالســتي معطوف به ســازوكارهاي تغيير در جهت

هاي بعد از آورد. ايران در سالر در موازنه قدرت را به وجود ميامنيتي كشور بوده و زمينه لازم براي تغيي

ـــلامي به ويژه در دوران بعد از دفاع مقدس تلاش نمود تا موقعيت خود را از طريق  پيروزي انقلاب اس

ـــازي قدرت در محيط منطقهبهينه ـــازماندهي ارتش س اي ارتقا دهد. براي تحقق چنين هدفي نيازمند س

 انقلابي بود. 
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 هاي هويتي در ارتش انقلابي چندمليتي. بازتوليد قالب5-1

مبتني بر رويكرد هويتي و چندمليتي بوده است. ارتش  سردار سليمانيارتش انقلابي در مكتب شهيد 

سط  سليمانيانقلابي كه تو ست،  سردار  شد، اولا داراي ويژگي هويتي بوده ا سازماندهي  سيا  در غرب آ

ـــي بتكار عمل و فرماندهي مربوط به خود برخوردار بودههاي هويتي از اثانيا گروه اند، ثالثا چنين ارتش

سترش بحران  سياي جنوب غربي و گ ست. به اين ترتيب، خلا امنيتي در آ شترك بوده ا شمن م نيازمند د

ناپذير ســاخت. محور اصــلي گيري ســاختار جديد امنيتي را اجتنابهويتي عراق، زمينه لازم براي شــكل

 دهد. يتي جديد را ارتش انقلابي تشكيل ميساختار امن

 اي غرب آسياشناختي از تحولات محيط منطقه. درك جامعه5-2

شاخص شيم  سته با سليمانيدر مكتب هاي بنيادين ارتش انقلابي اگر خوا را تبيين كنيم، لازم  سردار 

شاخص سبت به  ست تا درك دقيقي ن شيم. محيط منطقههاي محيط منطقها شته با سيا با اي دا اي غرب آ

شانه ست. بنابراين ارتش انقلابي مين سازوكارهاي مديريت بحران هايي از بحران همراه بوده ا ست از  باي

ست كه در محيط منطقه ستفاده كند. نكته دوم آن ا سجا ست. اي، ان ساختاري محدود بوده ا ام اجتماعي و 

 اي و سازماني را فراهم سازد. بخشي منطقهبنابراين ارتش انقلابي توانست زمينه لازم براي انسجام

ـــت كه محيط منطقه ـــوم آن اس ارتش  اي بوده، بنابراين ويژگياي داراي تغييرپذيري مرحلهنكته س

بايســت براســاس كنش تاكتيكي تنظيم گردد. نكته چهارم آن اســت كه هرگونه انقلابي در اين ارتباط مي

ســـردار اي نيازمند محاســـبه راهبردي خواهد بود ارتش انقلابي در مكتب شـــهيد كنش در محيط منطقه

ـــليماني ـــازوكارهاي مربوط به نظريه احتمالات براي كنش س ها براي گري ابتكاري و نظريه بازياز س

سطح تعامل فرامنطقهبهينه شي از خلا سازي  ست بر تهديدات نا ساس توان ستفاده نمود و بر اين ا اي ا

 مند شود. اي غرب آسيا در فرايند مبارزه با تروريسم بهرهامنيت منطقه
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